
مسجد، نماز صبح و آخوندی باحال
حـاج آقـای قرائتـی اینجـا هـم گل کاشـته... آقـای 
عبـادی یـادش نیسـت چـه روزی بـوده. شـاید سـال  
هم درسـت و حسـابی خاطـرش نمانده باشـد: جایی 

بیـن هفـده و هجده سـال.
 مسـجد روسـتا زنده بـه اذان اسـت و اذان های صبح 
عـادت  بـه  روز  یـک  می گویـد.  عبـادی  موسـی  را 
همیشـگی پـای دیـوار می نشـیند و رادیـو را نزدیـک 
گوش راسـتش مـی آوَرد که صدا را بهتر بشـنود. بس 
کـه خس خس داشـت و موج هـا روی هـم می افتادند. 
طرفـدار پـر و پـا قـرص درس هایـی از قـرآن و حـاج 
آقـای قرائتـی اسـت. قصـه بـه یـک خاطره می رسـد. 
بهشـتی  قرائتـی.  آقـای  و  بهشـتی  ماجـرای شـهید 
همـه ی جـال و جبروتـش را ور مـی دارد و ملتمـس 
شـیخ می شـود کـه در ازای پـول، درس دادن را ادامه 
دهـد. بهشـتی در این خاطـره حاضر بـوده از جیبش 

هـم مایه بگـذارد ولی قرائتیِ خـوش ذوق، درس دادن 
و معلمـی را رهـا نکند و سـهم بچه هـا را از مثال های 

شـیرینش قطـع نکند.
تـه خاطـره همـان طـوری گرد می شـود که بهشـتی 
می خواهـد. قرائتـی پـول هـم نمی گیـرد از او و درس 
و بحـث و معلمـی اش را سـفت می چسـپد. درخـت 
تنومنـد معلمـی و عاقه ی موسـی عبادی به مدرسـه 
بـه  بـر می گـردد.  ایـن خاطـره  بـه  و دانش آمـوزان 
درس هایـی از قـرآن و حـاج محسـن قرائتـی: سـاده 
ولـی عمیـق و البتـه شـیرین و جانـدار و بااحسـاس. 

کشاورزی و تجارت
تابسـتان فصل کاشـت لوبیاست و زمسـتان هم فصل 
بامیـه و گوجه. عبـودی این ها را خـوب می داند چون 
کشـاورز هـم هسـت. کشـاورزی کـه مثل همـه از به 
ثمـر نشسـتن تاش هایـش لذت می بـرد. کشـاورزها 

وقـت  برداشـت محصـول، سـر زمیـن می نشـینند و 
بـا دودوتـا چهارتـا تـاش می کننـد تـه توی سـود و 
زیـان را در بیاورنـد. آقـا موسـی اینگونه نیسـت. اهل 
محاسـبه اسـت و هـوای دخـل و خرجش را حسـابی 
دارد ولـی دو دوتایـی کـه محاسـبه می کنـد بـا بقیه 

فـرق دارد. او معاملـه اش با خداسـت. 
سـال 78 یـا 79 پـدرش را از دسـت می دهـد و بـا 
رضایـت همـه ی ورثه مبلغی که به آن ها داده شـده را 
برای سـاخت یک مدرسـه سه کاسـه خـرج می کند. 
منطـق حکـم می کنـد پـول را بـه زخم هـای خودش 
بزنـد، از باتکلیفـی حق التدریس بودن خارج شـود و 
تکلیـف دفترچـه بیمه یا محل زندگی اش را مشـخص 
کند؛ موسـی عبـودی ولی تصمیـم متفاوتی می گیرد. 
پـول کـم اسـت و به اسـتخدام بنا و کارگر نمی رسـد. 
او بـاز هـم از خـودش مایـه می گـذارد. درسـت ترش 
می شـود از خـودش و خانـواده اش چون همـراه آن ها 

بـا خـدا معاملـه کرده اسـت. ایـن را خـودش می گوید. جنـس صدایش بـه آن جمـات همیشـگی و تعـارف تکه پـاره کردن ها نمی خـورد. صادق 
اسـت، حرفش کلیشـه نیسـت. حـاء و عین و غیـن را غلیـظ ادا می کند و راحت می شـود محل زندگـی اش را حـدس زد: جایی در جنوب کشـور. 
دقیق تـر می شـوم. اهـواز و روسـتای قلعه سـحر در نزدیکی هـای شـوش. موسـی عبـودی معلـم اسـت. معلمـی 45 سـاله کـه 21 سـال سـابقه 
تدریـس دارد. معلمـی کـه زندگـی شـلوغی را می گذراندَ. دکتـرای تنوع زیسـتی گرفته، در دانشـگاه فرهنگیان تدریس می کند. کشـاورز اسـت 

و اهـل کار خیـر و مدرسه سـازی. معلمـی که بی تفاوت نیسـت.



نقـش پیمانـکار و کارگـر را بازی می کننـد. از دور که 
نـگاه می کنیـم، نامـوزون اسـت. اصـاً چـرا آدم بایـد 

ایـن همه به خـودش سـختی بدهد؟!
بـه همین راحتی نیسـت. موسـی عبـودی دغدغه مند 
روسـتا  افـراد  همـه ی  بـرای  را  اسـت. خوش بختـی 
می خواهد و دوسـت ندارد تنهایی شـادی را سربکشد. 
خودمانی اش می شـود شـادی و خوشبختی خودش را 
گره خـورده بـا هم روسـتایی هایش می دانـد. دغدغـه، 
ریسـمان بزرگی شـده و شـادی و غم او را به شـادی 

و غـم بچه هـا وصل کرده اسـت. 
کار، نتیجـه هـم می دهـد. ایـن بـار نوبت لـذت بردن 
و خانـواده اش مدرسـه  او  اسـت.  ثمـر سـازندگی  از 
سـاخته اند. مدرسـه ای بـا همراهـی و کمک سـازمان 
تجهیـز و نوسـازی. مدرسـه ای بـرای دانش آموزانـی 
کـه هـر روز مشکاتشـان را دیـده  بودنـد. از خـوردن 
تـا وقتـی دانش آمـوزان  بـه زمیـن  کلنـگ مدرسـه 
زیـر آن برونـد کمتـر از یـک سـال طـول می کشـد. 
شـرایط بهتـر می شـود ولـی بـاز فضا کوچک اسـت و 
مشـکاتی را ایجاد می کند. او خسـته نمی شـود و در 
کمتـر از دو سـال، سـه کاس دیگـر هـم به مدرسـه 

اضافـه می کنـد.
روز  هـر  را  کارهایـش  نتیجـه ی  عبـودی  موسـی 
می بینـد،  می رونـد  کاس  سـر  بچه هـا  کـه  صبـح 
لـذت و شـادی بچه هـا را بـا آن هـا شـریک می شـود. 
آقـای عبـودی یـک معلـم اسـت کـه کشـاورزی هم 
می کنـد. معلمـی کـه از بـه ثمـر نشسـتن  تاش های 

می بـرد. لـذت  جورباجـورش 

از دغدغه تا اثرگذاری
آدم اسـت دیگـر بعضـی وقت هـا دلـش می خواهـد 
بقیـه را امتحـان کنـد. موسـی عبـودی دانش آموزان 
و خانـواده اش را امتحـان کرد. یک ناخوشـی سـاده را 
بـزرگ جـا زد تـا برخـورد بقیـه را ببیند. خانـواده که 
مثـل پروانه دور او چرخید ولـی برخورد دانش آموزان 
هـم جالـب بود. خانـواده او را به درمانگاه رسـاند ولی 
چنـد  و  گذاشـتند  تمـام  سـنگ  هـم  دانش آمـوزان 
نفـر خودشـان را پـای پیـاده بـه درمانگاه رسـاندند و 
همان جـا هـم ماندنـد. کششـی حتی بیشـتر از خون. 
عبـودی کشـاورز اسـت و ثمـردادن زحمـات قبلی را 
خـوب درک می کنـد. آن روز هم چنیـن چیزی برای 
او بـود. بچه هایـی کـه قـدر محبت هـای کوچـک و 
توجـه معلمشـان را می دانسـتند و حـالا حاضر بودند، 
چندیـن برابـرش را پـس دهنـد. این محبـت ثمره ی 
میـوه ی دغدغـه و  اثرگـذاری  بـا خداسـت.  معاملـه 
عمـل اسـت. و حالا موسـی عبـودی شـخصی آبرودار 
شـده کـه بـزرگ و کوچـک روسـتا بـرای حرفـش و 
حالـش احتـرام قائل انـد. خـودش حرکـت کـرده و 
حـالا بـا آبرویی کـه از خـدا گرفتـه می توانـد بقیه را 
در فعالیـت و تـاش بـرای بهبـود شـرایط بـا خودش 

کند.   همـراه 
بـرای  و  می کنـد  اسـتفاده  اثرگـذاری  همیـن  از  او 
مدرسـه بـه دنبـال کارگاه فنـی و حرفـه ای مـی رود. 
کارگاهـی کـه در آن بچه روسـتایی بـا بچه های شـهر 
رایانـه ای  سیسـتم های  بـه  دسترسـی  در  تفاوتـی 
نداشـته باشـد و بتوانـد از حـالِ خـوبِ یـاد گرفتـن 
بهره منـد شـود. نتیجـه هماهنگـی عبـودی بـا افـراد 

روسـتا و سـازمان نوسـازی می شـود اینکـه زمیـن و 
دیوارهای سـاختمان با آن ها باشـد و سـازمان تجهیز 
و نوسـازی هـم امکانـات و تجهیـزات را فراهـم کنـد.
موسـی عبـودی بی گـدار بـه آب نمی زنـد. اهـل کار 
خیـر و انفـاق اسـت ولـی هیـچ وقـت از تحقیقـات 
بـرای  روزی  کسـب  از  این هـا  از  جـدای  و  علمـی 
خانـواده هـم غافـل نبوده اسـت. او در همین سـال ها 
و در خـال کارهـای خیریه، دکتـرای تخصصی اش را 
گرفتـه، در دانشـگاه فرهنگیـان مشـغول بـه تدریس 
شـده و بـه کشـاورزی و تأمیـن مالی خانـواده اش هم 
بیـش از پیـش توجـه داشـته اسـت. او کارگاه هـای 
اقدام پژوهـی  و  روایت پژوهـی  و  طرح درس نویسـی 
موفـق  هـم   بسـیار  راه  ایـن  در  و  برگـزار می کنـد 
اسـت. موسـی عبودی معلمی اسـت که سـاحت های 
چندگانـه را رسـماً در حـال زندگـی کردن اسـت. به 
گفتـه ی خـودش ایـن سـبک زندگـی دشـواری هایی 
دارد و بعضـی وقت هـا زمان کم می آورَد ولی نشـدنی 

. نیست

معامله با حضرت مادر
اسـمش فاطمـه اسـت. دختـری دبیرسـتانی کـه بـه 
نمایندگـی از همـه بچه هـای یازدهـم تجربـی آمـده 
جلـوی موسـی عبـودی کـه از او خواهـش کنـد از 
مدرسه شـان نـرود. زار می زند و اشـک را گوله گوله از 
چشـم ها روی زمیـن می ریـزد. آقـای عبـودی تحمل 
دیـدن اشـک های ایـن دختـر هفـده، هجده سـاله را 
نـدارد. نـه فقـط فاطمه کـه اوضـاع همه شـان همین 
اسـت. عبـودی در مدرسـه می مانـد و از خیـر همـان 
یـک روز اسـتراحت هم می گـذرد. نام فاطمـه را عَلمَ 
می کنـد بـرای معاملـه با حضـرت مادر کـه به حرمت 
او نمی گـذارد اشـک ایـن دختـر روی زمیـن بریـزد. 

ماجـرای پیچیده ایسـت. ابتـدای سـال، عبـودی بـه 
دانشـگاه فرهنگیـان مأمـور بـه خدمـت می شـود و 
در آنجـا 5 روز درس می گیـرد. بعـد از طریـق اداره 
کـه  می شـود  متوجـه  منطقـه  پـرورش  و  آمـوزش 
دانش آمـوزان رشـته تجربـی روسـتای سـید عبـاس 
و عبدالخـان معلـم زیسـت ندارنـد. دانش آمـوزان از 
روسـتاهای اطـراف در دبیرسـتان حجاب جمع شـده 
می کـرد.  بـی داد  داشـت  بی معلمـی  حـالا  و  بودنـد 
حضـور معلـم مـرد در دبیرسـتان دخترانـه ممنـوع 
اسـت ولـی بـه خاطـر شـرایط اضطـراری و اعتمادی 
کـه بـه موسـی عبـودی بـود، مجوزهای لازم کسـب 
شـد و موسـی عبـودی شـد معلـم زیسـت دخترهای 
مدرسـه حجـاب. شـرایط بـرای آقای عبودی سـخت 
می شـود، برنامه هـای فشـرده و برگـزاری کارگاه های 
تدریـس، حتـی جمعه هـا را هـم پـر می کـرد. آنچـه 
ابتـدای ایـن بخـش خواندیـد مربـوط بـه وقت اسـت 
کـه یـک معلم زیسـت دیگر هـم پیدا می شـود و او را 

بـه مدرسـه حجـاب می فرسـتند. 
در آخـر می شـود همانـی کـه قبل تـر اشـاره شـد و 
هـم  اسـتراحت  روز  یـک  خیـر  از  عبـادی  موسـی 
می گـذرد و معلـم زیسـت بچه هـای مدرسـه حجاب، 

می مانـد. باقـی 

جای تقدیر کمک کنید مدرسه بسازیم
سـازمان نوسـازی تصمیم می گیرد از موسـی عبودی 

قدردانـی کنـد و ایـن برنامـه همزمـان می شـود بـا 
تاش هـای آقـا موسـی بـرای پیگیـری سـاخت یـک 
دبیرسـتان دخترانـه کـه دیگـر دانش آمـوزان مجبور 
بـه تـرک تحصیـل یـا طـی مسـافت زیـاد نشـوند. 
عبـودی ماجـرای تقدیـر را اینگونـه تمـام می کند که 
جـای تقدیـر بـرای سـاخت یـک دبیرسـتان دخترانه 
کمکـش کننـد. عبـودی اینجـا هـم بـه خواسـته اش 
می رسـد. زمیـن را خـودش فراهـم می کند و سـاخت 
عهـده  بـر  تهـران  از  خیـر  یـک  هـم  را  دبیرسـتان 
می گیـرد. مدرسـه سـال 1400 سـاخته می شـود و 
موسـی عبودی بـاز هم میـوه ی شـیرین تاش هایش 

را بـه چشـم می بینـد.

پاره ی تن اسام
از یکسـال قبـل و طوفان الأقصی از فلسـطین بیشـتر 
شـنیده می شـود و ایـن روزهـا یک نـام دیگـر: لبنان. 
دیگـر آن قـدر کلیـپ تلـخ در فضای مجـازی دیده ایم 

که نیـازی به توضیح بیشـتر نباشـد.
باشـید.  بایدشـناخته  اینجـا  تـا  را  عبـادی  موسـی 
معلمـی سـاده و کشـاورزی پرتـاش کـه خسـتگی و 
بی حالـی نـه بـا مـزاج گرمـش تناسـبی دارد و نـه با 
کارهـای متنوعـی کـه انجـام مـی ده جـور می شـود. 
در  را  زمین هـا  و  سـرمایه  بیشـتر  عبـودی  موسـی 
گذشـته صـرف کارهـای خیـر کرده اسـت. اوسـت و 
حقـوق معلمـی و درآمـدش از محصولات کشـاورزی. 
چندیـن بـار دسـت بـه اقـدام می زنـد بـرای کمـک 
بـه محـور مقـاوت و لبنـان ولـی بـاز ته دلـش راضی 
نیسـت. مخـارج اضافـی را کم می کنـد و هم و غمش 
می شـود اینکـه سـعی کمـک بیشـتری انجـام دهـد. 
خـدا راهـش را بـرای او بـاز می کنـد و صبـر پانـزده، 
تصمیـم  می دهـد.  ثمـر  بالاخـره  شانزده سـاله اش 
می گیـرد فیـش حجـی کـه سـال 86 پـر کـرده را 
بـا  حرف هاسـت.  ایـن  از  پیچیده تـر  بفروشـد.ماجرا 
پرس و جـو معلـوم می شـود نمی توانـد چنیـن کاری 

 . کند
موسـی عبـودی بـه ایـن کار اصـرار دارد و همیـن 
مسـئله ورق ماجـرا را بـر می گرداند. پیگیری بیشـتر 
خامنـه ای  آیـت الله  دفتـر  از  نهایـت  در  و  می شـود 
تمـاس می گیرنـد کـه بلـه، می توانیـد چنیـن کاری 
کنیـد بـه شـرط اینکه خمـس پـول را هـم بپردازید. 
آقـا موسـی اینجـا هـم تعلـل نمی کنـد. بـاز بـا خـدا 
می فروشـد.  را  حجـش  فیـش  و  می کنـد  معاملـه 
موسـی عبودی خودش سـاحت های شـش گانه سـند 
تحـول را در حـال زیسـتن اسـت و همیـن مسـئله 
باعـث شـده معلمـی باشـد که بـه درد دنیـا و آخرت 

بخـورد.  دانش آموزانـش 


